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فرهنگی 

هنر و اشتغال، ره آورد تلاش 10 ساله بانوی قلم زن ملایری
سعیده سادات موسوی: فقدان بسته بندی مناسب و سخت گیری در ارائه تسهیلات دو چالش عمده/ موفقیتم را مدیون حمایت همسرم هستم

ســپهرغرب، گروه فرهنگی - سمیرا گمار: 
بانوان  از  یکی  صانع  موســوی  سعیده سادات 
قلم زن مشــهور ملایری اســت که شاگردان 
بســیاری در این عرصه تربیت کرده و کارهای 
این هنرمند فعال در عرصه قلم زنی در بسیاری 
برخی  در  و حتــی  داخلی  از جشــنواره  های 
کشورهای خارجی تحسین خیلی ها را به دنبال 
داشته اســت. در روزهای اخیر فرصتی فراهم 
شد تا با این هنرمند ملایری به گفتگو بنشینیم. 
آنچــه می خوانیــد متن هم کلامــی خبرنگار 
سپهرغرب با این بانوی هنرمند در بعد از ظهر 

خنک یکی از روزهای شهریور است:
     لطفا به عنوان نخستین سوال خودتان 

را معرفی کنید.
سعیده سادات موسوی هستم، متولد شهریور سال 
60، دارای مدرک کارشناســی بیولوژی از دانشــگاه 
رازی کرمانشــاه که بعد از فــارغ التحصیلی به دلیل 
علاقه و مهارت در هنر قلم زنی در ســال 88 وارد این 

رشته شده و تاکنون آن را ادامه داده ام.
     اگر بخواهید هنــر قلم زنی را برایمان 

تعریف کنید، چه می گویید؟
هنری کــه با قلم های فــولادی و چکش به بنای 
نقــوش روی فلزات از جمله طلا، مس، نقره، ورشــو 
و برنــج در زمینه عکــس، مینیاتــور، جواهر، نقش 
برجسته، رکاب انگشتر و سبک های مختلف پرداخته 
و بسیار اصیل و ماندگار اســت. این کار ظرافت های 
خاصــی دارد که با وجود قدمت بــالا هنوز هم برای 

بسیاری از مردم تازه و جذاب است.
     ســابقه این هنر بــه کجا برمی گردد و 
در حال حاضر چه شهرهایی در این رشته ممتاز 

هستند؟
برای قلم زنی ســه تا هفت هزار ســال قدمت در 
نظر گرفته اند، آثار قدیمی یافت شــده از این هنر در 
مازندران و خرم آباد بوده اما اکنون بیشــتر هنرمندان 
این رشته در شیراز و اصفهان هستند، تبریز، زنجان و 
همدان نیز در گذشته هنرمندانی داشته؛ سبک  کارها 
در هر یک از اســتان ها متفاوت اســت برای مثال در 
زنجــان هنر قلم گیری، در تبریــز حکاکی روی فلز و 
در اصفهان و شــیراز اســتفاده از قلم های فولادی به 
ســبک صفوی و ســلجوقی رایج بوده در حال حاضر 
در کشورهای اطراف نظیر آذربایجان نیز آثار قلم زنی 

وجود دارد و در ترکیه هم اخیرا فعال شده است.
     شــما هنر قلم زنی را چگونه و در چه 

شرایطی آغاز کردید؟
مقدمــات هنر قلم زنــی را در ملایر آموزش دیدم 
و دوره تخصصــی را زیر نظر اســاتید اصفهانی خانم 
شــیدایی، استاد راضیه حســینی، رجامند و نصوحی 
گذرانــده و هر بار نیز در صورت نیاز نزد اســاتید فن 

رفع اشکال می کنم.
     چه چیزی شــما را شیفته این هنر کرد 

که تا اصفهان به دنبال آن رفتید؟
پیش از قلم زنی هنرهای زیادی را تجربه کرده و با 
ورود بــه این هنر دیدم همه هنرهایی که یادگرفته ام 
در قلم زنی موجود است از طراحی فرش و تذهیب تا 
مینیاتور، نگارگری و نقاشــی چهره، نکته بعدی تنوع 
کاری و ماندگاری این رشته بود، در قلم زنی می توان 
هر طرحی را خلق کرد و تا زمانی که فلز آب نشــود 

از بین نمی رود.
     آموزش هایی که دیده اید چند ســال 

طول کشیده است؟
آموزش من در یک دوره نبوده، پس از گذران پایه  
اول و مقدماتی در همدان ســیراب نشدم به اصفهان 
رفتم، رفتنم به اصفهان دوره ای بوده و تقریبا هر سال 
چنــد روز از ماه را می رفتم و بــرای بچه ها تا روزی 
که آنجا بودم پرســتار می گرفتم، چند ســال این کار 
را انجــام دادم تا بــه لطف خدا به همه ســبک ها و 

سطح های قلم زنی آشنایی پیدا کردم.
     مادر بودن مانع کارتان نبود؟

مــادر بــودن و به کار دیگری اشــتغال داشــتن 
ســختی های خود را دارد مخصوصــا اوایل که بچه ها 
کوچکتر بودند و مســئولیت مادری سنگین تر بود اما 
با برنامه ریزی و گذشــت همسرم ادامه دادم، همسرم 
نقش بسزایی در موفقیت من داشت، معتقدم موفقیت 
هر زن ومردی در گرو داشــتن یک همســر حامی و 

دلسوز است.
     در حال حاضر چه می کنید؟

در طول این 10 ســال قلم زنــی روی فلزات یکی 
از اصلی ترین کارهای من بوده و آموزش ســاخت این 
کار بــه کارآموزان در دوره هــای مختلف را در ملایر 
و مریانج دنبال می کنم. چند ســال زیر نظر معاونت 
صنایع دســتی اداره میراث فرهنگی و آموزشگاه آزاد 
فنی حرفــه ای ملایر بودم اما بعد شــعبه اول و دوم 

آموزشگاه قلم زنی در ملایر و مریانج را تاسیس کردم.
     تا الان چند کارآموز داشته اید؟

در این 10 سال بیش از 600 کارآموز داشته ام که 
اکنون برخی از آن ها به صورت مســتقل کار می کنند 
40 نفر نیز با من در گروه چهل ستون صدرا مشغول 
انجام سفارشات قلم زنی هستند که 25 نفر از آنان را 

زنان بی سرپرست و بدسرپرست شامل می شوند.
     به نظر می رسد کارهائی که شما انجام 
می دهید بســیار نو و متفاوت اســت، سوژه و 

ایده هایتان را از کجا می گیرید؟
در ابتدای کار که کم تجربــه بودیم، از هنرمندان 
اصفهانی ایده می گرفتیم، اما الان طراحی با خودمان 
اســت و اصفهانی هــا از مــا ایده می گیرنــد و طرح 
می خرنــد. همان طورکه عرض کردم چون من قبل از 
قلم زنی طراحی و نقاشی می کردم بسیاری از آثار را با 

توجه به نظر مشتری خودم پیاده می کنم.
     استقبال از کارهایتان چطور است؟

نوعروســان از مشــتریان پر و پا قــرص ما بوده 
و آینه شــمعدان، بسیاری از وســایل بوفه  و دکوری 
آشپزخانه هایشــان از آثار قلم زنی اســت، که با طرح 

پیشنهادی آن ها یا طرح تلفیقی ما ایجاد می شوند.
     برای موفقیت در این هنر چه عواملی را 

دخیل می دانید؟

کســانی در قلم زنی موفق تر هستند که با نقاشی، 
طراحی، تذهیب و نقشه کشی فرش آشنا باشند گرچه 
اگر اینها را بلد نباشند هم در آموزشگاه یاد می گیرند. 
مســاله بعدی امیدوار بودن است؛ هنرمند قلم زن که 
نتواند آثار خود را بفروشــد دلسرد و مایوس می شود 
پس باید در بازاریابی بتواند موفق عمل کند، پشتکار 
هم مولفه مهمی اســت چون این رشته سخت بوده و 
هنرمند با قیر، حرارت، آتش، فلز سخت، فولاد و... سر 
و کار دارد. اگر هنرمند علاقه داشــته و با دلگرمی و 
پشــتکار کار کند وقتی این هنر را به طور کامل یاد 

گرفت دیگر نمی تواند آن را رها کنند.
     خانم موســوی در راهــی که انتخاب 
کردید، چه آرزوهایی داشــتید و تا الان تا چه 

اندازه به آن ها رسیده اید؟
چشم اندازهای کاری من چهار ساله است، ابتدای 
کارم معرفی و گسترش این هنر در میان مردم ملایر 
بود، در چهار ســال دوم سعیم این بود که قلم زنی را 
در همــدان رواج داده و بــرای بازاریابی و ایجاد تنوع 
در طرح هــا اقدام کنــم، الان هم از همه شــهرهای 
ایران سفارش داریم، چشم انداز بعدی من شرکت در 
نمایشگاه های خارج از کشور است که در حال فراهم 

کردن مقدمات این کار هستیم.
     از سطوح قلمزنی هم برایمان بگویید.

قلم زنی ســطوح گوناگونی دارد و شــامل ســطح 
مقدماتی، مینیاتور، ریزه، برجسته، سه بعدی، شبکه، 
طلا و جواهر و رکاب انگشــتر می شود، برای پایه کار 
و ســطح مقدماتی 15 قلم فولادی، یک بشقاب فلزی 
25 تا 30 ســانتی و چکش نیاز است و 100 تا 150 
هــزار تومان هزینه دارد، ضمن اینکه مبلغی نیز برای 
قیرگیری کار لازم اســت، قلم هــا معمولا در اصفهان 
ساخته شده و طراحی نقش ها با کاربن انجام می شود 
ولی اگر کســی نقاش خوبی باشــد خودش روی فلز 

طرح کار را حک می کند.
     در حال حاضر جایگاه همدان را در این 

هنر چطور می بینید؟
در ابتدای ورود بنده، این کار به صورت حرفه ای 
دنبال نمی شــد و کارها مقدماتــی بود که به همت 
اداره میــراث فرهنگــی، فنــی حرفــه ای و تلاش 
دوســتان درطول این 10 سال رشــد چشمگیری 
داشــته، به لطــف خدا بــازار فروش آثــار را پیدا 
کرده ایم و دوســتان همپای اصفهان کار می کنند، 
کارهای مربوط به صادرات به صورت مســتقیم در 
حال پیگیری اســت و تاکنون با واسطه چند اثر به 
ترکیه، عمان، قطر و ارمنســتان صادر شــده است؛ 
تلاش ما ارتقای روزافــزون کیفیت کارها و جایگاه 
این هنر در اســتان همدان اســت که امیدوارم به 
همت مســئولان و متولیان امر و البته رســانه ها به 

زودی محقق شود.
     بســته بندی یکی از مشکلات مشترک 
همه فعالان صنایع دستی است، شما آثار خود را 

چگونه عرضه می کنید؟
اگر کارها در اندازه کوچک باشند بسته بندی آن ها 
با سهولت انجام می شــود، اما برای کارهای بزرگ تر 
نظیر سماور و مجمع بسته بندی مناسبی که وزن فلز 

را تحمل کند نداریم.
     اداره میــراث فرهنگــی کاری در این 

زمینه نکرده؟
خیر، البته مانیز تاکنون اقدام نکرده ایم.

     بسیار خوب؛ از چالش ها و موانع پیش 
رویتان در این کار بگویید.

هزینه خرید وسایل خام بسیار بالا بوده و کارآموز 
پــس از اتمام دوره کارآموزی برای انجام سفارشــات 
باید هزینه بســیار زیادی صــرف خرید فلز کند و در 
این بخــش حمایتی وجود نــدارد و تقاضای بنده از 

مســئولان و متولیان مســاعدت علاقمندان در این 
بخش است. مسئله بعدی برگزاری نمایشگاه ها است؛ 
بســیاری از نمایشــگاه های اصیل هزینه بر هستند و 
برای کسی که اول کار است از نظر درآمدزایی مشکل 
ایجــاد می کند انتظار می رود حمایــت کافی در این 

بخش صورت بگیرد، تا افراد حرفه ای شوند.
     وضعیت نمایشــگاه های صنایع دستی 

چگونه است؟
نمایشگاه نیاز به این دارد که ما تعداد زیادی از آثار 
خود را در آنجا عرضه کنیم که به دلیل ســفارش زنی 
کار زیادی برای شــرکت در نمایشگاه نمی ماند مگر 
اینکــه 6 ماه قبل به ما بگویند تا کارها را جمع کنیم. 
برای شــرکت در نمایشگاه های خارج از کشور نیز در 
حال حاضر با واســطه بوده و پیگیر و مصر هستیم تا 
این حضور مستقیم باشد، چراکه معتقدیم آموزشگاه 
چهلســتون صدرا توان شــرکت در نمایشــگاه های 
خارجی را دارد. مســئله بعدی این است که نمایشگاه 
صنایع دســتی اگر تخصصی باشد و میراث فرهنگی 
)صنایع دســتی( مستقیم از اســتادکار حمایت  کند 
جوابگوی هزینه ها اســت اما برخی نمایشگاه ها اسم 
نمایشــگاه را یدک می کشــد و در کنارش چیزهای 
دیگری هم است و کسی که برای خرید صنایع دستی 

وارد می شود سردرگم می شود.
     ممنون از شما، لطفا اگر به عنوان کلام 

پایانی مطلبی هست، بفرمایید.
من 10 ســال از عمر خود را برای آموزش دیدن 
و یاد دادن این هنر بــه کارآموزان به علاقمند صرف 
کرده ام و به لطف خدا ایجاد اشــتغال شــده، اما یک 
دســت صدا ندارد، خواهشم از مســئولان ارگان های 
مختلف این است که از حمایت هنرمندان دریغ نکنند 
از ارائه تســهیلات گرفته تا برگزاری نمایشــگاه های 
خــوب. مــن در طول این 10 ســال بارهــا به بانک 
کارآفرینی مراجعه کرده ام اما برای اعطای تسهیلات 
می گویند باید در روســتا کارگاه بزنی! سوال من این 
است با پتانســیل و تخصصی که دارم در شهر ملایر 
شهرهای دیگر استان که تمرکزم را روی آموزش زنان 
بی سرپرست و بد سرپرســت گذاشته ام بهتر است یا 
آموزش فصلی پنج تا 10 نفر در روستا؟! و نکته پایانی 
اینکه شعبه دوم آموزش قلم زنی در روزهای یکشنبه 
و پنجشــنبه در شــهر مریانج از علاقمندان این هنر 

استقبال می کند.

تجربه های عینی از گره گشایی های جوانان انقلابی
ضــرورت به میدان آمــدن جوانان برای 
حل مســائل و مشــکلات کشــور همواره 
بوده  اســلامی  انقلاب  رهبر  تأکیــد  مورد 
ذیل  یادداشت  در  اســاس،  همین  بر  است. 
مبتنی بر نگاه و بیانات ایشــان، به بازخوانی 
اسلامی  انقلاب  ساله ی   40 موفق  تجربه های 
در فرصت دادن به جوانان انقلابی و کســب 
پرداخته  مختلف  عرصه های  در  دســتاورد 
شــد. در این رابطه می توان به چهارحوزه ی 
اصلی جنگ تحمیلی، فعالیت های سازندگی، 
توانمندی هــای نظامی و موفقیت های علمی 
کشــور اشــاره کرد که در این یادداشت به 
صورت مختصر مورد تحلیل قرار گرفته است.

بیانیــه ی رهبر انقلاب اســلامی به مناســبت 
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقلاب اســلامی با 
عنــوان »گام دوم انقلاب« را می تــوان فصلی نو 
برای بهره بــرداری از نیروهای جوان و مؤمن برای 
پیشرفت و تعالی کشــور دانست. حضرت آیت الله 
خامنه ای در بخشــی از این پیــام تأکید می کنند 
که فاصله ی میــان باید هــا و واقعیت ها فاصله ای 
طی شــدنی است که در چهل ســال گذشته بارها 
طی شــده است و بی شــک در آینده نیز با حضور 
نســل جــوان مؤمن و دانــا و پرانگیــزه با قدرت 
بیشتری طی خواهد شد. علاوه بر آن که مخاطب 
اصلــی بیانیه ی گام دوم انقلاب جوانان هســتند، 
استفاده ی نزدیک به 40 بار از کلمه ی »جوان« در 
این بیانیه نشــان گر تأکید ایشان بر استفاده از این 

قشر در سال های پیش روی کشور است.
رهبر انقلاب در ســخنان خود جوان را »موتور 
پیش برنده ی ملت«)1387/3/14( معرفی می کنند 
و ضمن تأکید بر نقش جوانان در ســال های آتی 

تصریــح دارند: »آن چه برای شــما 
جوان ها مهم اســت که به آن توجّه 
کنید، این است که نوک پیکانِ این 
حرکت عظیم ملیّ، شــما جوان ها 
هستید؛ شما هســتید که راه را باز 

می کنید.« 1397/7/12
انقــلاب  اهــداف  پیشــبرد  در 
اســلامی در ســال های اخیر نقش 
جوانان بســیار ویژه و پررنگ بوده 
است: »کشــور و جامعه ی ما بعد از 
انقلاب، در تمام طــول این دوران، 
لحظات حساســی را گذرانده است 
که نقــش جوان هــا و تأثیر حالت 
جوانــی و اســتعدادهای جوانی در 
اســت.«  برجســته  آن، یک نقش 

1387/2/19
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در سخنان 
خود اشــاره می کنند که حفظ انقلاب و پاسداشت 
انقــلاب را امام به جوان هــا داد و می افزایند: امام 
سرنوشت انقلاب را ســپرد به شما جوان ها؛ و هر 
مجموعــه ی جوانی، هر نســلی، وقتــی از جوانی 
پامی گذارد به میان ســالی، در واقــع این امانت را 
تحویل می دهد به نســل جوان بعــد از خودش و 
این سلســله تمام نشدنی اســت. )1395/9/3( اما 
مضاف بر بحث های نظری درباره ی ضرورت توجه 
ویژه به نســل جوان کشور، »تجربه«ی 40ساله ی 
انقلاب اســلامی نیز نشان می دهد در صحنه هایی 
که جوانان میدان دار بوده اند، پیشرفتی چشمگیر 

و قابل توجه اتفاق افتاده است.
از نقش پراهمیت این قشــر در پیروزی انقلاب 
اسلامی که بگذریم، پس از تشکیل نظام جمهوری 

اسلامی، بار اصلی موفقیت های کشور در حوزه های 
علمی، ســازندگی، نظامی، امنیتــی و فرهنگی بر 
دوش جوانان بوده اســت که در ادامه به برخی از 

سرفصل های آن اشاره می کنیم:
      پیروزی در جنگ تحمیلی

شــاید اگر نام برخی از شــهدای شاخص دفاع 
مقدس را در ذهن مرور کنیم، قریب به اتفاق آنان 
جوان هســتند؛ شهید حسن باقری، محمدابراهیم 
همت، حسین خرازی و دیگرانی که همه در جوانی 
به میدان جهاد شــتافتند و با توکل، شــجاعت و 
غیرت خود اجازه ندادند رژیم بعث و پشــتیبانان 
آن ها به کشور ما تعرض کنند: »در دهه ی 60، در 
دوران دفاع مقدّس، همین جور جوان ها با شــوق 
و ذوق حرکــت می کردند، فداکارانــه می رفتند... 
عدّه ای شهید شدند، خوشا به حالشان! بعضی هم 

بسلامت برگشتند.« 1398/1/26
      فعالیت های سازندگی

پیش از پیروزی انقلاب اســلامی، گَرد ســیاه 
محرومیت بســیاری از نقاط دورافتاده ی کشــور 
را پوشــانده بود. پس از انقلاب اسلامی مأموریت 
تحقق عدالت و ســازندگی کشور به عنوان یکی از 
اهداف انقلاب اسلامی از سوی جوانان انقلابی و با 
پشتیبانی دســتگاه های کشور دنبال شد. تأسیس 
»جهادسازندگی« در ســال 58 با فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( را شــاید بتوان تبلور این حرکت 
جهادی جوانان دانســت. رهبــر معظم انقلاب در 
ســخنانی درباره ی نقش جوانان در تأسیس جهاد 
ســازندگی تأکید می کننــد: »جهاد ســازندگی 
هــم همین جور بــود؛ اول، خود جوان ها شــروع 
کردند، خودشــان رفتند توی روســتاها مشغول 
خدمت گزاری شــدند در آن اوضاع بسیار دشوار و 

پیچیده. این حرکت، امام بزرگوار را به فرمان جهاد 
سازندگی تشویق کرد.« 1389/6/31

در ســال های اخیر نیز استمرار حرکت جهادی 
در میان جوانان در »اردوهای جهادی و سازندگی« 
و »بسیج سازندگی« قابل مشاهده است. بر اساس 
برخــی آمارها، بیش از 10هزار گــروه جهادی به 
صورت داوطلبانه به مردم خدمت رســانی می کنند 
و تنها در نوروز امسال 31 هزار نفر در فعالیت های 

داوطلبانه حضور یافتند.
      توانمندی های نظامی

توانایی های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی 
ایران موضوعی اســت که حتی دشمنان کشور هم 
به آن اذعان دارند. پایــگاه »گلوبال فایر پاور« در 
جدیدترین گزارش خود با بررســی 55 شــاخص، 
ایران را در میان 137 کشــور جهان از نظر قدرت 

نظامــی در رتبه ی چهاردهم و بالاتر از عربســتان 
سعودی و رژیم صهیونیســتی قرار داده است که 
متخصصان  چشــمگیر  پیشرفت  نشــان دهنده ی 
ایرانــی در تبدیل کشــور از نیازمنــد دفاعی به 
»خودکفــای نظامی« اســت. به اذعــان مقامات 
ارشــد نیروهای مسلح کشورمان بخش عظیمی از 
ایــن توانایی ها با همت و تلاش »جوانان« مؤمن و 

انقلابی به دست آمده است.
به عنوان نمونه صنایع موشــکی کشورمان که 
از مهم ترین نمادهای قدرت دفاعی کشــور است، 
به همــت جوانان آغــاز شــد و اوج گرفت: »هر 
جایی که ما به جوان های مان اتکّاء کردیم، اعتماد 
کردیم، به آن ها امکانات دادیم، حدّاقل امکانات را 
هم ]دادیم[ -غالباً جوان ها این جوری  هستند ]که 
با[ حدّاقل امکانــات ]کار می کنند[- پیش رفتیم. 
نمونه هایش را همین چند ســاله ملاحظه کردید. 
یک نمونــه در ایــن تولیدات نظامی ما اســت... 
موشــک های دقیــق نقطه زن -چه موشــک های 
بالستیک، چه موشــک های کُروز- که از فاصله ی 
مثــلًا 1500 کیلومتــر، 2000 کیلومتــر پرتاب 
می شوند و با پنج متر، شش متر این ور آن ور هدف 
را می زنند، خیلی چیز مهمّی اســت... این ها را چه 
کســی کرده؟ همین جوان ها کرده اند. جوان های 
مؤمن و پرُانگیزه کار می کنند، خســته نمی شوند 

از کار کردن.« 98/2/24
انقلابی برای دســتیابی  این مجاهدت جوانان 
ایران به توانمندی موشکی در سال های اخیر باعث 
شده که وزارت دفاع آمریکا در سند جدید ارزیابی 
خود با نام »بازنگری دفاع موشکی 2019« اعتراف 
کند که ایران صاحب بزرگ ترین نیروی موشــکی 

در خاورمیانه است.
      موفقیت های علمی 

کشور
نیــز  موفقیت هــای علمــی 
یکی دیگر از عرصه های کشــور 
اســت کــه بخــش اعظــم آن 
اســت.  جوانان  همت  مرهــون 
در  چشــمگیر  پیشــرفت های 
هســته ای«،  »انرژی  حوزه های 
نانو«، »سلول های  »فناوری های 
»زیســت فناوری ها«  بنیادی«، 
و... بخش کوچکــی از قله هایی 
اســت کــه بــه دســت جوان 
متخصــص ایرانــی فتح شــده 
اســت: »امــروز جوانــان ما به 
برکت اسلام توانسته اند کارهای 
بزرگــی را در عرصــه ی علــم 
انجــام بدهند که در گذشــته هرگز به فکر خود 
آن ها هم نمی رســید. امروز بــه برکت توکل به 
ایرانی کارهــای بزرگ  خدای متعــال، جــوان 
علمــی را انجام می دهد: اورانیوم را غنی ســازی 
می کند، ســلول های بنیــادی را تولید می کند و 
پرورش می دهد، در زیست فناوری قدم های بلند 
برمی دارد، به فضا دست می اندازد.« 90/11/10
مصادیقــی که در ایــن یادداشــت به صورت 
فهرســت وار ذکر شــد، تنها نمونه هایی از تجارب 
عینــی کشــور در میدان دهی به جــوان مؤمن و 
انقلابی است که می تواند در دیگر حوزه ها و به ویژه 
در حوزه های »اقتصادی« و »اجرایی« کشــور به 
کار گرفته شــود تا بار دیگر شاهد گره گشایی ها به 

دست این نسل پرانگیزه و پرتحرک باشیم.
مصطفی طاهری

شرافت:

هیئت های سکولار صرفاً از »عاشورا« می گویند، نه »عاشورایی شدن«
فرهنگــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
آئینی معتقد  سیدمحمدجواد شرافت، شاعر 
است سیاســت زدایی در شعر هیئت فراگیر 
»هیئت های  عمومی  رویکرد  بلکه  نیســت، 

سکولار« است.
ســیدمحمدجواد شرافت از شــاعران شناخته 

شده قم اســت که شعرهایش در 
هیئت هــای مذهبی کشــور رواج 
دارد. او متولد سال 60 در شوشتر 
و دانش آموخته حوزه علمیه است. 
شرافت شاعری را با سرودن نوحه 
آغاز کرد و با تشــویق سیدمحمد 
بابامیــری به شــکل جــدی وارد 
عرصۀ شعر شد. وی سابقۀ حضور 
در جلســات انجمن ادبی شــاهد 
و انجمــن ادبی محیــط را دارد. 
از افتخــارات ادبــی او می توان به 
کنگره های  در  شــدن  برگزیــده 
دوره هــای  برگــزاری  کشــوری، 
آموزشــی برای طلاب و نوآموزان، 
طراحی و اجــرای دو دوره برنامۀ 

شب های شعر حجره، مسئولیت واحد آفرینش های 
ادبی حوزۀ هنری اســتان قــم )1392-1384( و 
دبیری دورۀ اول انجمن شــعر طلاب کشور اشاره 
کرد. مجموعه شــعرهای »خاک بــاران خورده«، 
»از دیار روشــنی« و »حسینیه دل« برخی از آثار 
شرافت است. شــرافت در گفت وگوی پیش رو به 
نسبت شعر عاشــورایی امور و محتواهای سیاسی 

واقعه عاشورا پرداخته است؛
      قیام حضرت سیدالشــهدا )ع( واجد یک 
درون مایه پررنگ سیاســی و اجتماعی است که به 
نظر می رسد به دلایلی این درون مایه در دهه های 
اخیر کمتر در شعر شاعران عاشورایی نمود و بروز 
پیدا کرده اســت. به عبارتی با تاکید حداکثری بر 
عنصر ســوگ و مصیبت، این دورن مایه سیاســی 
و حماسی تحت الشــعاع قرار گرفته است. به ویژه 
فراگیری ذکر مصیبت و مرثیه در ایام محرم باعث 
شده ما به یک روایت شــخصی و فردی که صرفاً 
مبتنی بر عاطفه، شــور و ســوگ از عاشورا است، 
برســیم و آن درون مایه سیاســی و مقابله با ظلم 
و عدالت خواهــی و… در هیئت ها و شــعرهایی 
امروزی کمرنگ شود. شما چقدر با این پیش فرض 

موافقید؟
فکر نمی کنم این مسئله خیلی عام باشد. البته 
قبــول دارم که برخی از هیئت هــا و مجالس یک 
مقدار حالت سکولار پیدا کرده اند و بر همین مبنا 
بیشــتر از »عاشــورا« می گویند، تا از »عاشورایی 
شــدن«! ولی من به عنوان مثال عرض می کنم که 
همین شهدای مدافع حرمی که انصافاً گل کاشتند 
و برای نسل ما قهرمان سازی کردند و آبروی نسل 
ما شــده اند قطعاً از داخل همیــن هیئات بیرون 
آمدنــد و با همین آموزه ها به این مقام رســیدند. 
لذا می پذیرم که این مدل جلسات وجود دارد، ولی 
به نظرم در این ســال های اخیر جلسات خوبی هم 
داشتیم که در مکتب سید الشهدا )ع( انسان سازی 

کردند.
یک نکته ای را اشاره می کنم که معمولاً مغفول 
مانده است؛ ما همیشــه یا »مداح«، یا »خطیب« 
یــا »شــاعر« را مقصر می دانیــم و می گوییم چرا 
سمت وسوی اشــعار، نوحه ها، صحبت ها و به طور 
کلی محتواها در فلان فضا اســت و در بهمان فضا 

نیســت! اما به نظر من پشــت همه این ها باید به 
»بانیان هیئت« هم توجه کنیم؛ یعنی کســی که 
مدیر هیئت است. اگر ما بتوانیم مدیران هیئت را با 
تفکر ناب شیعی پرورش دهیم، همه این ها درست 
می شــود. آن بانی اســت که دارد خط می دهد و 
خطیب و مداح و شــاعر را انتخــاب می کند. اگر 

ما بتوانیم بانیــان و مجلس گردان هایی که معمولاً 
پشت صحنه هم هستند و خیلی دیده نمی شوند را 
با آن تفکر ناب شیعی پرورش دهیم، خیلی از این 
مسائل خود به خود حل می شود. به نظر من ریشه 

این قضیه به بانیان هیئت ها برمی گردد.
     پــس معتقدیــد که شــعر عاشــورایی 
و محتوایــی که با ایــن شــعرها و نوحه ها و… 
محتــوای  دارد،  رواج  مذهبــی  هیئت هــای  در 

سیاست زدوده و شخصی شده نیست؟
ببینید من در اصفهان، در قم، در مشــهد، در 
تهــران، در اهواز، در دزفول، در یزد و خیلی دیگر 
از شهرها این قدر جلســات خوب در ذهنم هست 
که جلســاتی هســتند که هم از قیام سیدالشهدا 
)ع( در ســال 61 می گویند و هم به وضعیت امروز 
در نسبت با آموزه های قیام سیدالشهدا )ع( اشاره 
می کننــد. البته هیئت نباید تبدیــل به میتینگ 
سیاســی و محل ارائه بیانیه های جناحی شود. این 
خودش یک آفت است. یعنی در کنار آن هایی که 
سکولار هســتند و یک سیدالشهدایی را می بینند 
که سال 61 به شهادت رسیده و بعد از آن هم هیچ 
اتفاقی نیفتاده است، در این طرف جریان هم نباید 
هیئت ها را تبدیل به جلساتی کرد که آدم احساس 
کند وارد یک محفل سیاســی و سیاست زده شده 

است.
     اتفاقاً وقتی از برخی شــاعران پرســیدیم 
که چرا شما شــعر موضع مند سیاسی )در معنای 
حق طلبانــه( و مبتنی بر اقتضائات روز نمی گویید، 
به ما جــواب دادند که عمومــاً وقتی در هیئت ها 
چنین شعرهایی خوانده می شود کاملًا رنگ و بوی 
جناحی دارد! برخی از آن ها توضیح دادند که مثلًا 
شــاعرانی هســتند که اگر امروز یکی نفر از جناح 
سیاسی مطبوعشان رئیس جمهور شود هیچ وقت 
به هیچ چیز انتقاد نمی کنند، ولی اگر رئیس جمهور 
چهره ای از جناح مخالف باشد مدام با شعر، روضه، 
نوحه و مصیبت و غیره حرف اصطلاحاً روز می زنند 
و هیئت را سیاســت زده می کننــد. آنها معتقدند 
چون در این وضعیت همواره این شائبه وجود دارد، 
ما کلًا این را کنار می گذاریم و واردش نمی شویم. 
به نظر شما چه مرزی برای این مسئله وجود دارد 
که ططبق آن بتوان هم به قول شــما غیرسکولار 

و سیاسی شــعر گفت و هم وارد دعواهای مبتذل 
سیاست بازان و بازی های جناحی نشد؟

من فکر می کنم این دلیلی که آورده شده، دلیل 
موجهی نیست؛ نمی شود صفر و صدی فکر کرد و 
حالا که اینطور اســت پس کلًا کنــار می گذاریم! 
اتفاقاً اگر خود سیدالشهدا )ع( می فرمایند »هیهات 
مــن الذله« این یک شــعار کاملًا 
سیاسی است، برای همیشه و همه 
مکان ها. اگر شاعری بتواند این را 
در شعرش تبیین کند و ابایی هم 
نداشــته باشد، چه اشــکالی دارد 
که متهم بشــود به سیاست بازی!؟ 
بگذاریــد بگویند این ها شــاعران 
درباری هســتند! وقتی قرار است 
ما با نگاه بــه حق طلبی در واقعه 
عاشــورا عقاید و افکار خودمان را 
بیان کنیم، بلکه خودمان را در آن 
جریــان قرار دهیم، ایــن اتهامات 
نباید مهم باشــد و ما می توانیم از 
همین طریق اتفاقات خیلی خوبی 

را رقم بزنیم.
ما این را از اســاتید و بزرگ ترهای خودمان یاد 
گرفتیم. بخواهــم مصداقی صحبت کنم چندین و 
چند مثال می توانم برایتان بگویم. مثلًا شعر »خط 
خون« اســتاد گرمارودی را ببینید؛ ایشان بسیار 
زیبا قیام سید الشــهدا )ع( را با همان محتواهای 
سیاســی و اجتماعی اش توصیــف می کنند و این 
شــعر کیفیتی دارد که اصلًا آدم باید ایستاده این 
شــعر را بخواند! این قدر این شــعر باشکوه است. 
حالا شــما می توانید بگویید این شــعر برای یک 
جناح خاص سروده شده است؟ این شعر در زمان 
طاغوت ســروده و خوانده شده و همان موقع هم 
ممکن است یک برداشــت هایی از آن شده باشد؛ 
الآن هم هر جایی ظلمی باشد این شعر می تواند به 

آن ارجاع داده شود.
یا مثلًا شما کتاب »ایســتاده باید مرد« استاد 
مجاهــدی را مرور کنیــد. وقتی شــما مطالب و 
دریافت هــای خودتان را به طــور ناب بیان کنید، 
مخاطب قطعاً با آن قرائت حماسی از قصه عاشورا 
ارتبــاط می گیرد. البته حتی خود مرثیه عاشــورا 
هم باشــکوه اســت، اما قرائت و خوانش حماسی 
از عاشــورا که اســاتید به ما یاد داده اند، خیلی به 
ایــن قصه کمک می کند که ما ورود سیاســت زده 
به آن نداشته باشیم؛ اما در عین حال شعر ما باید 

جهت دار باشد و موضع داشته باشد.
     به طور کلی داوری شما درباره میزان رواج 
شعرهای سیاست زدایانه ای که در هیئت ها قرائت 

می شود چیست؟
من دریافت خودم را می گویم، چون هیئت هایی 
که در این ســال ها با آنها مرتبط بــودم، هیئاتی 
بودند که به شــکل معتدلی معمــولاً در این قصه 
ورود می کردند. خیلی از رفقای ما همین مدافعان 
حرم هســتند؛ یعنی رفقایی که بــا هم در هیئت 
ســینه زدیم و بعداً همین هــا رفتند از اهل بیت و 
حرم اهل بیــت )ع( دفاع کردند و اینها هم مدافع 

وطن بودند و هم مدافع حرم.
ولی با این حال می شنویم که برخی از هیئت ها 
هســتند که آدم ها را از این قصه پرهیز می دهند 
و معمــولاً ورود پیدا نمی کنند که امیدوارم با یک 
نگاه صحیحی همه مــا بتوانیم در خدمت معارف 

عاشورا باشیم.


